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  خاطرات جنگل

     خلق رفيق شھيد مختار نيک نژادئی چريک فداۀنوشت

 خلق رفيق شھيد ئیچريک فدا ۀزندگينام

  )کاک احمد(مختار نيک نژاد

  خلق رفيق مختار نيک نژادئیچريک فدا

 در شھرستان ١٣٣٩در سال ) کاک احمد(

به علت  آشنائی . دنيا آمده ندران بزنور ما

ل سياسی، او نيز ش با مسائ زحمتکشۀخانواد

خيلی زود با مسائل سياسی آشنا گشت و با 

شرکت فعال و پيگير در تظاھرات و 

عليه  ۵۶ - ۵٧درگيريھای خيابانی سالھای 

رژيم وابسته به امپرياليسم شاه تجربيات 

گرانبھائی اندوخت و دشمن اصلی خلقھای 

ايران، امپرياليسم را بيشتر شناخت و به اين 

نھا راه رسيدن به آزادی نتيجه رسيد که ت

  .  مسلحانه استۀمبارز

 ۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢و٢١در نتيجه پس از قيام 

 خلق ئیبه ھواداری از سازمان چريکھای فدا

ايران به پخش اعلاميه ھاو نشريات سازمان 

  .در شھر نور پرداخت

 سازمان پی برده و در ن ناما خلق ايران خيلی زود به ماھيت اپورتونيستی غاصبئیبا اعلام موجوديت چريکھای فدا

  .  جزء اولين رفقائی بود که در شھر نور به ھواداری از چريکھای فدائی خلق به فعاليت پرداخت۵٨اوائل سال 
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ھی ھا پيش می آمد لطور فعال در بحثھای خيابانی و در درگيرھائی که با حزب اله رفيق شھيد مختار در اين دوره ب

پس از گذراندن .  يپلم گرفت و مدتی بعد به خدمت سربازی رفت د۵٨ ]جوزا[رفيق در خرداد ماه.  شرکت می جست

 ۀ قصرشيرين اعزام گشت و در منطقۀ آموزشی به جبھه جنگ امپرياليستی ايران و عراق در مناطق مرزی منطقۀدور

ر طور مخفی ده قصرشيرين توانست با ھواداران سازمان ارتباط برقرار کند و اعلاميه ھا و خبرنامه ھای سازمان را ب

موران گشتی پادگان دستگير و أ مۀوسيله  تانک بۀدر يکی از شبھا ھنگام نصب اعلاميه به بدن. پادگان پخش نمايد

وقتی به شھر رسيد با درگيری نيروھای انقلابی و . مدآبعد از يکھفته از پادگان فرار نمود و به شھر نور . زندانی شد

  .فتفالانژھا مواجه گشت و بی درنگ به کمک رفقايش شتا

عنوان سربازی که از جبھه به مرخصی ه در جريان اين درگيری دستگير و به کميته برده شد ولی توانست خود را ب

 رفقای ۀوسيله  زندگی مخفی خود را شروع کرد و ب۶٠در نتيجه از اوائل بھار سال  .آمده جلوه داده و آزاد شود

  ارتباط برقرار کرده و در دوم شھريور)قھای ايرانارتش رھائی بخش خل( خلق ايرانئیھمشھری خود با چريکھای فدا

  .  ھمراه اولين دسته رفقائی که به جنگل فرستاده شدند به جنگل رفت۶٠ ماه سال ]سنبله[

مدت يکسال در جنگلھای شمال در واحد چريکی به مبارزه پرداخت و در چندين عمليات از جمله تصرف مقر بسيج  

 عمل جسارتھا و توانائيھای مبارزاتی ۀئم شھر شرکت جست و در عرصقا- شير گاه مازندران و بستن اتوبان ساری

  .خوبی را بروز داد

ديد او را از  فعاليت او در تيم چريکی در جنگل. رفيق مختار تجربيات فراوانی از يکسال مبارزه در جنگل کسب کرد

  . مبارزه واقعی و عينی ساخته بود

 جدا )ارتش رھائيبخش خلقھای ايران( خلق ايرانئیريکھای فدا از رفقای چ۶١ سال ]سنبله[رفيق مختار در شھريور ماه

رفيق مختار در .   سازمان به کردستان اعزام گشتۀوسيله و ب  خلق ايران پيوستئیشده و به صفوف چريکھای فدا

توان   اين عمليات میۀاز جمل.   مسلحانه شرکت جست و در عمليات متعددی شرکت داشتۀفعالانه در مبارز کردستان

 ، سردشت- مھابادۀدر جاد درگيری با ارتش و پاسداران ضد خلقی، "گاله دره" پايگاه مزدوران در ۀسخير قھرماناناز ت

 ،که منجر به زخمی شدن رفيق ش انفمقاومت چريکھای فدائی خلق در روستای خلي ،دو بار حمله به پايگاه عامد

عمليات ششم خردادحمله چريکھا به پايگاه قدس  و شتسرد - مين جاده مھابادأ عليه نيروھای ت]جوزا[عمليات سوم خرداد

  .نام برد  زمزيرانۀدر گردن

 شھيد ۵٩و در عمليات  ولين نظامی سازمان تبديل کردؤو قابليتھای نظامی اش او را به يکی از مس  رفيقۀرشدبی وقف

  . به شھادت رسيد ان نبرددر جري ١٧/٣/۶٢در تاريخ .وليت نظامی عمليات با او بود ؤمس مھاباددر روستای مک لاوه

بی باکی و   رفقائی بود کهۀشناسند از جمل  خلق رفيق مختار که در کردستان او را به نام کاک احمد میئیچريک فدا

برخوردھای مردمی اش و توانائی   رفقائی بود کهۀاو از جمل.  داد  روحيه میء رفقاۀ عمليات به ھمۀجسارتش در صحن

برای جذب عناصر جديد به صفوف سازمان   اين توانائيھا راۀرفيق ھم.  ھا زبانزد ھمه بودفراوانش در ارتباط با توده 

بالا  کوشيد قدرت سازمان را در ضربه زدن به دشمن  وجودش میۀو با ھم گرفت کار میه و تقويت توان رزمی آن ب

تر برای بالا بردن قدرت و  راھش و کوشش و فعاليت ھر چه بيشۀادام ، اوۀپس بھترين راه گراميداشت خاطر.  ببرد

  .باشدی ش م ام و سگھای زنجيریسدر ضربه زدن به امپريالي توان سازمان

 ھر چريکی ۀما ايمان داريم که در اين راه و در اين کوششھا موفق خواھيم  گشت و تجربه نيز نشان داده است که اسلح

 شھدای ۀشيم ادامه دھندگان راستين راه ھمپس بکو .خيزد افتد دھھا دست برای برداشتن آن بر می که به زمين می

  .جمله چريک فدائی خلق رفيق مختار نيک نژاد باشيم چريکھای فدائی خلق من
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  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

١٧/٣/۶٣  

  

  مقدمه

ارتش (لق ايران  خئیا خلق رفيق مختار نيک نژاد يکسال در دسته چريکی  ايکه بوسيله چريکھای فدئیاچريک فد

فرماندھی رفيق شھيد محمد حرمتی پور در جنگلھای مازندران سازمان داده شده بود  به)رھائيبخش خلقھای ايران 

فعاليت نمود و تجربيات فراوانی در رابطه با اين شکل از مبارزه کسب کرد و پس از گذراندن ھمين دوره بود که از 

  . گشته و به صفوف سازمان ما پيوسترفقای ارتش رھائيبخش خلقھای ايران جدا 

اطرات رفيق مختار تنھا به بيان حين در ا . حرکت رفيق مختار در جنگلھای شمال استيکسالمقاله حاضر خاطرات 

از زمان نوشتن اين خاطرات تا شھادت رفيق مختار متأسفانه بدليل مشغله زياد اين  .مشاھدات عينی خود پرداخته است

مشاھدات و تجربيات خود را بنويسد  ھای حرکت دسته پارتيزانی در جنگل رفيق در تمامی زمينهفرصت بدست نيامد تا 

بھرحال اين خاطرات علاوه بر آنکه بيانگر دوره ای از  اما . استئیو به ھمين دليل اين مقاله دارای کمبود ھاو نقصانھا

 را نيز گرچه به لدر جنگ يک دسته پارتيزانیتجربه حرکت  زندگی رفيق مختار است و خاطره او را زنده نگه ميدارد

اگر اين درست  .تجربه ايکه به بھای خون رفقای ارزنده ای کسب شده است. گذارد در اختيار جنبش می شکلی محدود

 است که شکل اصلی مبارزه در شرايط حاکميت امپرياليسم و بورژوازی وابسته به آن در ايران مبارزه مسلحانه است

پس بايد به ھمين  بايد دسته ھای متحرک پارتيزانی را سازمان داد ای طولانی می  است که در جنگ تودهاگر اين درست

جمع آوری نمودو راھنمای  چه مثبت و چه منفی منظور تجربياتی را که سازمانھای مختلف در اين زمينه کسب کرده اند

 حرکت دسته ھای متحرک پارتيزانی در جنگل جنبش کمونيستی ايران بويژه  در رابطه با .حرکت آينده خود ساخت

از ارزش ، به ھمين اعتبار مشاھدات و تجربيات رفيق شھيد مختار با ھمه نقصانھای خود، تجربيات کمی در اختيار دارد

بدون شک جمعبندی کامل اين   .و اھميت خاصی برخوردار است و سازمان ما به ھمين دليل تصميم به انتشار آن گرفت

پذير است که رفقای ارتش رھايبخش خلقھای ايران تجربيات خود را در اين زمينه در اختيار  ورتی امکانحرکت در ص

قضاوت ما در باره حرکت اين رفقا در جنگلھای مازندران مبتنی است بر ديدگاه حاکم بر اين رفقا در  .جنبش قرار دھند

ما ھمانطور که در  .ھا داشتيم  ًدا در مورد حرکت آن و اطلاعاتی که بع١٣۶٠باره حرکت شمال در جريان انشعاب سال 

  حرکت رفقای ارتش رھائيبخش خلقھای ايران نشان  داديم )۶٠تحليلی از انشعاب تحميلی سال (کتاب بر ما چه گذشت 

 بر دیئيبست حرکت رفقا در جنگلھای مازندران تا فاقد چشم انداز استراتژيک مبتنی بر تئوری مبارزه مسلحانه بود و بن

گرچه اين اشکالات نيز ، اما در عين حال بيان اين مسأله نبايد ما را از فھم اشکالات ديگر حرکت باز دارد. اين امر است

کم بھا دادن به نقش چريک ، مسائلی ھمچون عدم درک رابطه شھر و روستا .در رابطه با ھمين ديدگاه قابل فھم اند

کم بھا دادن به امر تدارکاتی در استقرار دسته ، دارکاتی شھر برای روستاشھری در رابطه با حرکت پارتيزانی و نقش ت

ی به مسأله ارتباط با توده ھا و جلب ئنداشتن تحليل مشخص از اوضاع و بالنتيجه بی اعتنا،ھای متحرک پارتيزانی

ه متحرک پارتيزانی ھا و ديدگاھھای غلط تشکيلاتی در رابطه با تنطيم روابط اعضای يک دست حمايت مادی و معنوی آن

آگاھی بر حرکت  . کننده ای داردتعيين شدر حرکت يک دسته متحرک پارتيزانی آگاھی بر حرکت نق .از آن جمله اند

ھم -و انطباق آن با شرايط مشخص جامعه ما يعنی تئوری مبارزه مسلحانه لنينيسم- يعنی مسلح بودن به مارکسيسم

  .و ھم تاکتيک استراتژی
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 منجمله حرکت يک دسته پارتيزانی در کوه و ،"عمل"د بر اساس اين تئوری است که وادن عمل ختنھا با سازمان د

حرکت يک دسته  .تواند چشم انداز استراتژيک داشته باشد و روزبروز رشد و گسترش بيشتری بيابد روستا می

ت رسيدن حرکت رفقای ارتش بس اما به بن،  و به تعويق افتدعًتواند بعلت ضربات تاکتيکی موقتا قط پارتيزانی می

توان ناشی از ضربات تاکتيکی وارد بر اين دسته متحرک  رھائيبخش خلقھای ايران در جنگلھای مازندران را نمی

  .پارتيزانی و شھادت فرمانده آن رفيق محمد حرمتی پور دانست

ی امدھای حاصل از اين نان در جنگل و پآررسی حرکت ب ،بررسی ديدگاھھای حاکم بر اين رفقا در جريان انشعاب

با اميد به آنکه اين رفقا با ارائه تجربيات و ديدگاه خود   .کند د میئيحرکت در تشکيلات اين رفقا صحت اين نظر را تأ

  . زمينه بحث ھر چه وسيعتری را در اين باره بگشايند،در زمينه حرکت در جنگلھای شمال به جنبش

  تذکر

تنھا در  .ًرای حفظ امانت کوشيديم تا خاطرات رفيق مختار را عينا به چاپ برسانيمما ب، ای نواقص دستوری عليرغم پاره

در ضمن بدلائل امنيتی بجای نام برخی از   . داديمتغييرای موارد برای درک بھتر مطلب برخی از حروف ربط را  پاره

از خاطرات رفيق در چاپ حذف افراد و مکانھا نقطه چين گذاشته شده است و در يک مورد ھم بدلائل امنيتی دو خط 

  گرديده است

  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

١٧/٣/۶٣  

  

  خاطرات جنگل

   خلق رفيق شھيد مختار نيک نژادئینوشته چريک فدا

در اين روز  . يک گروه به فرماندھی رفيق شھيد محمد حرمتی پور رھسپار جنگلھای شمال کشور شد۶٠دوم  شھريور

وقه در يک ذھمراه رفيق شھيدمان با يک ماشين اسلحه و برخی وسايل ديگر از قبيل کوله و کيسه خواب و مقداری آب

قرار بود دو اسب توسط دو رفيق روستائی  .پياده شده و وسايل را از ماشين بيرون انداختيم)...(نقطه جنگلی نور به نام 

 .شان قوی و ورزيده بود و ديگری لاغر و مردنی اين دو اسب يکی  .دموقع سر قرارشان آمدن مان آورده شود که رفقا به

جائی که نيروھايمان را آنجا جمع کرده بوديم )...(بارھا را سوار اسب کرديم و در تاريکی شب راه افتاديم تا به دره

 ولی خوب میاسب لاغر و مردنی زير بار خم شد و مجبور شديم خودمان بارھايش را حمل کنيم ولی اسب ا .برسيم

  بعد از اين دو سه روز که تجھيزات و وسايل لازم را بالا برديم.راق رسيديمتالاخره به نقطه ابعد از دو شب ب .رفت

 خشاب دوزی شروع ،ھر کس اسلحه ای از گريس در آورد. مرحله سوم را با تکميل تجھيزات انفرادی شروع کرديم

ل روزی در اين دره که موقع رفت و آمد از اينجا با طناب خودمان را مدت چھ .کوله ھا دوباره دوزی شدند، شده بود

کنسرو  .از شھر بياوريم تا حداقل انرژی به ما بدھد ئیدانستيم چه نوع غذا مدت ھنوز نمی در اين .کشيديم بالای دره می

ھمچنين در اين چند . مبا اينکه ھنوز حرکتی نکرده بوديم ھيچگونه رمقی نداشتي،  کنسرو گوجه فرنگی،دلمه بادمجان

ِ که رفيق در آمل دستگير و در بابل بدست ،روز يکی از رفقا فرشاد سپھری به شھر رفته بود تا مقداری پوشاک بياورد
ھنوز مسائلی برايمان وجود نداشت غير از . بحث بر سر چگونگی حرکت در گرفته بود  .جلادان رژيم تيرباران شد

 "سور دار"به شناسائی پاسگاه ژاندارمری   .ی دشمن برويم و اولين ضربه را بزنيمع نظاموضاينکه به شناسائی يک م

 یجا، و بعد از آن راه ورود به نقطه عمل، راه ورود به منطقه عمل  .شناسائی ھا از طريق ما ھميشه نسبی بود  .رفتيم
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به اتفاق سه  .مورد توجه مان بوداين نکات ھنگام شناسائی  .غيره وموقعيت زمين، نوع سلاح، تعداد نفرات، نگھبان

ريزی موقتی طرح ريزی شد که در   بعداز اين شناسائی برنامه.بوديم(...)، (...)، (...)رفيق ديگربه شناسائی رفتيم من با

و يکسری مسائلی که در ، عقبدار تقسيم شده بود، مياندار، آن شکل حرکت که بطور کامل مخفی و به سه دسته جلو دار

  .ھا مواجه شده بوديم و از ابتدا برايمان نه تنھا مھم نبودند بلکه نمود مشخصی نداشتند  با آنجريان حرکت

ابتدا . حرکتمان را با ھمان سه دسته شروع کرديم، بعد از اين چھل روز در اين دره که تعدادی نيرو نيز گرفته بوديم

بخاطر انبوه بودن جنگل و عدم شناسائی نسبی و  .قرار بر اين شده بود که با فاصله نيم ساعت ھر دسته حرکت کنند

بعلت عدم  . متر٧الی ۵ موجب شده بود که بعد از نيم ساعت حرکت يکی شويم با فاصله ،انتقالش به ھمه افراد دسته

شناسائی نقطه عقب نشينی بعد از عمليات مجبور بوديم با ماشين شھری را رد کنيم و از آنجا چند ساعتی توی جنگل با 

ای رسيديم که ھمگی  به نقطه . عقب نشينی با سرعت بيشتری صورت گيرد، عمل فاصله گزفته که بعد از عملياتنقطه

از ماشين پياده شده و ) ...(را رد کرده و نزديکی يکی از روستاھای اين شھر به نام) ...(سوار دو ماشين شده و شھر

به اين خاطر حرکتمان  بخصوص .  جسمی ھم خيلی خرابوضع .  کوله ھا خيلی سنگين بود. حرکتمان را ادامه داديم

توی راه خوابيديم و صبح زود حرکت   .شب را تا صبح دو ساعت بيشتر نرفتيم. که در آن تاريکی شب خيلی کند بود

در واقع فرقی نکرده  در اينجا وسايل کوله را به اصطلاح سبک کرديم که .رسيديم) ...(به ارتفاعات جنگلی شرق. کرديم

 ذوقه تمام کرديم طوريکه دوآ) ...(بعد از دو سه روز در . برويم"سوردار"بايست به عمليات  از اينجا بود که می .ودب

بحث بر سر اين بود که اول  .خورديم پختيم و می و چون خام بودتوی کتری می چيديم روز ازگيل جنگلی را می

يکی از  .لاخره تصميم گرفتيم آذوقه تھيه کنيماب  .وانی نداشتيماز نظر جسمی نيز ت .وقه باشيمذو يا بفکر آ عمليات کنيم

مقداری را خورديم و بقيه را برای   .به شھر رفت و مقداری آذوقه گرفت و برگشت) ...(رفقا که ھنوز مخفی نشده بود 

با شروع .  فتندقبل از شروع حمله رفقا ھر کدام موضع گر.  يک تيم بسوی نقطه عمل حرکت کرد .عمليات کنار گذاشتيم

با نارنجک انداز صفحه فرستنده تلويزيون که روی ميله  .تيراندازی سربازان پاسگاه کمی مقاومت و بعدش تسليم شدند

ھمگی ابراز مخالفت   .وقتی داخل پاسگاه شدند صحبت با سربازان شروع شد .ھنی بزرگ و کلفتی قرار داشت را زدندآ

بعد از آن ايستگاه تلويزيون   . فشنگ بود بدست رفقا افتاد۴٠٠٠ و مقدار "ام يک" سلاحھای پاسگاه که.کردند می

  .شدند دادند که بلافاصله با بمب منفجر می م را نشان میھکارمندان ايستگاه ھر کدام خودشان دستگاھھای م .تسخير شد

وقتی ، وی اتاق باشدابتدا فکر کردند که کسی ت  .زد در يکی از اتاقھا يک بيسيم بزرگ بود که مرتب حرف می

يکی از رفقا از او خواست که بی   .لرزد و کناری ايستاده در را باز کرد ديد يک مھندس ايستگاه مثل بيد می)...(رفيق

نوبت ويلای   .رفيق مزبور با رگبار بی سيم را خاموش کرد. زد مھندس از ترس حرف نمی.سيم را خاموش کند 

با يک بشکه گازوئيل ويلای .   رسيد،و تلويزيون که در ھمين محوطه قرار داشتکوھستانی قطبی مدير عامل سابق رادي

  رفته بودند برمی"سوردار"دو تن از درجه داران پاسگاه که برای آوردن آب به ده پائينی .  مزبور به آتش کشيده شد

يابان را گرفتند و رفقا ھمگی  ماشين آھوی ب.گشتند که با ديدن صحنه درگيری ماشين را گذاشته و پا به فرار گذاشتند

روی  ھمه رفقا با شکستن  و ی از راه را نيامده بودند که ماشين به کوه خورد و سرمک. سوار بر آن عقب نشينی کردند

بعد   .بالاجبار پياده از طريق راھھای جنگلی بسوی پايگاه برگشتند  .ماشين نيز از کار افتاد. ھای ماشين زخمی شد شيشه

از   .بود ًکرديم و مدت زمان عقب نشينی معمولا از پنج روز نبايد کمتر می ايد که منطقه را عوض میاز ھر عمل ب

ھميشه ھر وقت حرکتھای   .احتمال ميرفت دشمن منطقه تحت آشغال چريک را ميليتاريزه کند  .منطقه عمل دور شديم

ده به جاده ھراز چھا نفر از گروه جدا شدند نرسي.  کرد ضعفھا نيز به عناوين مختلف بروز می، شد طولانی شروع می

البته در اين   .ھا گذاشته نشده بود ای در رابطه با آن و جلسه. اند بعد از دو روز فھميديم که اينان اخراج شده  .و رفتند
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.   دانه خرما١۵ الی ١٠سوپ و يا گاھی )ظرف( ھر دو نفر يک پاتری .دوران به يک گرسنگی شديدی برخورد کرديم

البته زمانی که   .ر اولين قرار با پشت جبھه شھر مقداری آذوقه گرفتيم و از آن گرسنگی برای مدتی کم خلاص شديمد

من با )غرب ھراز(در يکی از قرارھای با پشت جبھه در اين نقطه   .کرديم  وار زندگی میضگرفتيم نيز مرتا آذوقه می

برديم تا  به شھر بروند و ھمچنين برای  را می شدند ما جدا میسه تا از رفقا که اولين دسته چھار نفری را که از 

وقتی نزديک شديم  .نرسيده به جاده به يک نقطه جنگل رسيديم که از دور دودی ما را بسوی خودش کشاند ذوقهآدريافت 

 را ديديم یسطل آشغال  .باريد جلوتر رفتيم باران ھم می  .فھميديم چند نفر در اين روز  برای تفريح به اينجا آمده بودند

وقتی سطل را واژگون کرديم   .متوجه شديمآن که بعد از ريختن . پر بودکه از آب باران و مقداری گل و بقيه مخلفات 

لش گ ھمه را گرفتيم ،اش با گل و آب باران آغشته بود داد ولی ھمه  که بوی ترشی ھم میکمقداری زياد تکه نان سنگ

بالاخره بعد از اجرای .   خورديم کرديم و با اشتھای ھر چه تمامتر می  و کمی پاک میکشيديم را به شلوارھامان می

درست دو روز بعد از .  يک قرار ديگر اجرا کرديم و پنج ترکمن به ما پيوستند .قرار و گرفتن آذوقه به پايگاه برگشتيم

ھای  حتیااصله با رفيق فرمانده صحبت کرد که نارديگر فھميده بود به  کجا آمده بلاف)...(ھا به نام آمدن اينان يکی از آن

ذوقه ای که از شھر بگيريم و انبارک بزنيم و يا پوشاک و از اين   آ.که بعد از يکماه رفت  .توانم بمانم قلبی دارم و نمی

 در طول اين حرکت که می .رويم برگرديم کرديم که روزی اين مسير را می  چون فکرنمی .قبيل چيزھا خبری نبود

فقط يک   . باشد نزديمهواقع در دستور کارمان قرار داشت کرديم يک انبارک که در رفتيم اين ھمه قرار که اجرا می

دو تا از  .توانستيم تا پايگاه ببريم به اين خاطر کنسروھا را زير خاک چال کرديم نھم وقتی آذوقه گرفتيم نمیآانبارک 

ًراه ورود به منطقه عمل و تقريبا موفقيت پاسگاه و زمين دوروبرش   . رفتندرفقا برای شناسائی پاسگاه ايستگاه جنگلبانی

  .شناسائی شد

در اينمدت حرکتھامان . به پاسگاه حمله کنيم)شرق (نطرف ھراز آبھرحال تصميم گرفتيم جاده ھراز را قطع کرده و از 

، اھپيمائی کرديم و کسی ما را نديدحتی چند بار تا به ھزار دو ساعت در روز ر  .گرفت در اختفای کامل صورت می

 چون کالشھا و روستائيان جنگل نشين در چھار فصل در مناطق .گذشتيم بخاطر فصلی بود که ما از آن منطقه می

 تابستان را در ارتفاعات کوھستانی کم درخت و ،زمستان را در جنگلھای مجاور شھرھا  .کنند مختلف جنگل زندگی می

اصطلاح محلی به ه لاق بئي و  قشلاقز را نيز در ارتفاعات پوشيده از جنگل بينئيپايکماه بھار و ، بی درخت

چريکھا برای اينکه کمتر ديده شوند حرکت خود را با توجه به حرکت روستائيان   .گذرانند معروف است می)پرتاس(

ن دوران به ھيچوجه نبايد کسی ما چرا که در اي.  کرديم ولی اغلب راھپيمائيھا را شبانه می  .کنند در جنگلھا تنظيم می

بھرحال شبی که خواستيم جاده ھراز را قطع کنيم ھوا مھتاب خوبی بود تا دو سه ساعت مانده به جاده رفتيم .  ديد را می

ولی باز ھم راه .   کوله اش را سبک کرديم.توانم حرکت کنم  افتاد و گفت ناراحتی ام شروع شده و نمی) ترکمن...(و

ده دقيقه  .تا جاده را قطع کنيم ،  حال آن شب منصرف شده و توی چاله ای مانديم و شب بعد حرکت کرديمبھر.  نيامد

مد  آ میبه نظر.   خودش را به زمين انداخت)ترکمن....(مانده به جاده رسيده بوديم که باران تندی شروع به باريدن کرد

شنيده و خودش را به مريضی زده بود و فکر کرد که کردندرا  که صدای ماشينھائی را که از جاده رفت و آمد می

وقتی خودش را به زمين انداخت رفيق فرمانده با يک تھديد او را   .فرستيم تا ماشين سوار شود و برود ھمينجا او را می

نسوی ھراز آجاده را قطع کرديم و به .  مدآايکه نيم ساعت پيش افتاده بود تا صبح توی باران راه )...(از جای بلند کرد و

تا   .حتی گاوبته ای در آن مناطق ھم بلد نبوديم  .شناختيم  را نمیئیجا.  ساعت يک بعداز نيمه شب بود  .رسيديم)شرق(

تشی آ . به گاوبته رفتيم. وقتی روز شد ديديم نزديکی مان يک گاوبته ای قرار دارد .صبح توی باران سر پا ايستاديم

 در ھمچنين شبھائی ھيچ اسلحه ای کار نمی  .م کرده و لباسھايمان را نيز خشک کرديمبسيار بپا کرديم و خودمان را گر
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 نھم در حين راھپيمائی شبانه تفنگھا را با بادگير میآھا موقع باران  بعضی از بچه  .ھمه اسلحه ھا زنگ زده بود  .کرد

بھرحال نوع اسلحه شرط  . درست نبودًيد و قاعدتاآپوشاندندتا خيس نشود که اينھم ھر لحظه ممکن بود درگيری پيش 

ھنوز توی گاوبته سه ساعتی استراحت نکرده بوديم که يک روستائی   .تواند توی باران ھم کار کندباست که تا چه حد 

ضمنا در اين دوران مدام   .رفتيم ولی روز بعد صبح زود از آنجا در  .نشب را حرکت نکرديم  آ.را ديد)...(يکی از رفقا

مدتی   .ماند کرديم باز آثار زندگی چندين نفر در اين مکانھا می خوابيديم و بخاطر ھمين ھر کاری می ه ھا میدر گاوين

  .گفتند چريکند ديدندمی کرذيم و روستائيان  در ھر حالتی ما را می را گاھی روز حرکت می

فاصله ھا در شب   .کرديم نکار را نمیبستيم ولی شب اي کرديم مثلا پشت کوله ھا می با اينھمه اسلحه ھا را استتار می

ضمنا برای اينکه سرو صدائی ايجاد نشود در صورت عقب ماندن يک رفيق و يا حال   .کرد از يکی دومتر تجاوز نمی

کردو به ھمين  وبی خود را با دست خبر دار  میلشد ھر کس نفر جی خورد و يا وضعيت مشکوکی ديده م کسی بھم می

  .شد رسيد و تصميم فرماندھی بلافاصله بھمان طريق يعنی نفر به نفر با اشاره منتقل می  خبر میترتيب تا به فرماندھی

و آذوقه ای گرفتيم تا برای عمليات ھراز آماده  ای رسيديم که از آنجا چند قرار اجرا کرديم اينبار به نقطه

  .را از شھر گرفتيم) ...(،)...(،)...(،)...(،)...(پنچ نفر  .نيز رفت)...(ھمچنين رفيق  . در اين نقطه رفت)ترکمن...(.شويم

دو دسته شدنديک دسته به پاسگاه   .يک تيم برای عمليات حرکت کرد.  ذوقه ای نيز گرفته و آماده شديم برای عملياتآ

شد  میمدت به پاسگاه تيراندازی  بھمين شکل در اين  . دقيقه جاده بسته شده بود۴۵.  حمله کرد و ديگری جاده را بست

در   .کشته شدند)پاسداران و ارتشيان ( نفر از پاسگاه ٣٠و پاسگاه تسخير نشد ولی خبر از رفقای شھر رسيد که حدود 

مدت زمانی که جاده بسته شده بود مردم به عناوين مختلف ابراز ھمبستگی .  جاده نيز يک آخوند و پسرش اعدام شدند

ر ماشين شخصی مسلح به يک کلاشينکوف از پياده روی جاده با ماشين  و پسرش سوا"شريعتی فرد"خوند   آ.کردند می

يکی از رفقا جلو رفت و گفت حاجی آقا کجا  .شود ھا اجازه عبور داده می آمدند و فکر کردند که ما پاسداريم و به آن

اه انقلاب را تحويل خوند کارت رياست دادگآ.ًگفت لطفا کارت شناسائی را بدھيد   .گفت تھران  قربان، بريد تشريف می

  .با پسرش بعد از خلع سلاح شدن به کنار جاده برده شده و اعدام شدند.  ًرفيقمان گفت لطفا پياده شو  .رفيقمان داد

بعد از اين عمل عقب نشينی کرديم و با شروع حرکت يکی از رفقای جديد   .بھرحال عمل با موفقيت صورت گرفت

  .توانست کوله بکشد  داشت و نمیقً کرديم او احتمالا فتگفت مريضم و کوله اش را سبک) ...(

کرد صورت  اق میرترفتند و گروه يک جا ا ًحرکتھای شبانه معمولا شناسائی اش روز توسط دو رفيق که جلوتر می

بھرحال .  گرفت بعبارت ديگر شناسائی در عين حرکت صورت می  .بردند گرفت و بعد از برگشت گروه را می می

  .کرد ن عمل چند روز راھپيمائی مداوم داشتيم که بعلت کمبود غذا ضعفھا نيز به عناوين مختلف بروز میبعد از اي

روغن و لوبيا فراوان ،  از قبيل آرد و برنجئیدر اين خانه آذوقه ھا  . آبان به اولين خانه روستائی رسيديم٣٠غروب 

اين نشان ميداد صاحبش ھمين امروز   .اش بود ه توی لانهيک مرغ زند .تصميم گرفتيم شب را در اينجا بگذرانيم  .بود

 شب صاحبخانه ٩ساعت .غذای مفصلی با برنج و لوبيا و روغن درست کرديم   .رفته بود و يادش رفته بود مرغ را ببرد

رديم و ھمگی با امدنش اسلحه ھا را بلافاصله استتار ک  .او آمده بود تا بقيه وسائل مانده را در خانه ببرد  .پيدايش شد

 توجيه .که رئيس دانشکده است" برادر طاھری"شد) فرمانده (ِدانشجويان يکی از دانشکده ھای بابل شديم و يکی از رفقا

ابتدا   .ی نيز از جنگل بکنيممما اين بود که آمديم کوھنوردی و ھمچنين از طرف دولت ماموريم تا شناسائی ھای عل

ما ھم از اين موضوع که   .ام را باز کرديد و غيره راه انداخت که چرا در خانهصاحب خانه داد و بيداد و سر و صدا 

ايم تا اکتشافات علمی از جنگل بکنيم و بعد چيزھائی را که موجب آلودگی زندگی شما   از طرف دولت آمده،دولتی ھستيم

  .شود را شناخته و علاجش کنيم و ھمچنين مرگ دامھايتان می
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.  ذر ماه با اولين برف برخورد کرديمآاولين روز . روز آذر ماه را پيش رو داشت برف باريدبلاخره شب نيز که اولين

ما ھم اين قصد را داشتيم ولی برخورد صبحش طوری  .ًام را حتما بايد ترک کنيد صاحبخانه صبح بيدار شده و گفت خانه

  .حرکت کرديم)...(ترک کرده و بسوی ارتفاعات خره آنجا را الاب.  بود که انگار چيزی در مورد ما که کی ھستيم فھميده

با  .تا اينکه در اين ساعت مه زمينی کنار رفت و يک خانه از دور پيدا شد  .تا ساعت پنج بعداز ظھر راھپيمائی کرديم

 تيمابتدا داخل مسجد رف  .دو تا از رفقا جلوتر رفته و متوجه شديم که يک روستای خالی از سکنه نزديکی مان قرار دارد

 برای اجرای قرار "آلاشت"مسير حرکتمان بسوی جاده .  صبح روز بعد حرکت کرديم.  برنجی درست کرده و خورديم

بعد متوجه شديم که روستاھای زيادی  .روز بعد به روستای خالی از سکنه ديگری برخورد کرديم  .با رفقای شھر بود

تصميم گرفتيم در اين روستاھا بمانيم و رفقائی برای اجرای   .دباش در اين منطقه برفی قرار دارد که خالی از سکنه می

ای از جنگل که  رفتيم تا نقطه ھمراه آن دو رفيق می) ...(من با   .رفتيم) ...(،)...(،)...(من با سه تا از رفقا .قرار بروند

با آن رفقا گاوينه ای انتخاب  .کنيم قرار بگذاريم تا در صورت افتادن اتفاقی آنجا ھمديگر  را پيدا .گاوينه ای خالی باشد

 چند روزی از غذای روستائيان می  .احتمالا يک روز و نصفی راھپيمائی داشتند .ان دو رفيق رفتند .کرديم و برگشتيم

، دو  .ھا نيامدند ولی آن)داخل گاوينه ( بعد از يکھفته به سر قرار دو رفيق رفتيم .گذاشتيم خورديم و در ازايش پول می

در اين  .ًديگر نگران شده بوديم که حتما اتفاقی برای رفقای مامور افتاده  .چھار قرار اجرا کرديم ولی خبری نشدو  سه

اين را   .شد احتمالا اگر اين روستاھا نبودند معلوم نبود وضع گروه چه می  .شديم مدت در درون روستاھا جابجا می

در ارتفاعات برفی گاوينه ای ھم نبود که   .رتباطی با شھر نبودا .گويم فقط در رابطه با چگونگی حل مسأله غذا می

بھر حال   .البته اين روستاھا تصادفی جلويمان سبز شدند   .شد ديگر چه می اگر اين روستاھای خالی نبودند .گالش باشد

بعد از  .و زندگی کرديميک ماه و نيم از اين روستا به آن روستا ی خالی که ھمه در ارتفاعات برفی بودند وقت  گذرانده 

اينمدت دو رفيق را مجدا از راه ديگری که ھمان مسير جاده ھراز باشد فرستاده تا به شھر رفته و ارتباط بگيرند و وضع 

بعد از يکی دو ھفته من با يک رفيق ديگر به سر قرار اين رفقا در يک   .رفقای گمشدمان را نيز از رفقای شھر بپرسند

وقتی جلوتر آمدند ديديم رفقای گمشدمان ھستند و بعد از .  يند آرفتيم که از دور ديديم چند نفز میروستای خالی ديگری 

نجائی که ما اميد آاز . اتراق کرده بودند رفتيم) گروه(به روستائی که رفقا   .غريب دو ماه گمشده ھامان پيدا شده بودند

نشب تا پاسی آ .پريدند م رفقا از خوشحالی روی سر و کول ھم میزنده  ماندن اين رفقا را نداشتيم وقتی به پايگاه رسيدي

 رسيدند يا "آلاشت"صورت بود که وقتی به جاده  شدن رفقا به اين جريان گم  .از نيمه شب را به سرود خوانی گذرانديم

ھا   راه برگشت آنگذشت ھا از چند روستا می روند و چون مسير آن  و يا نقطه  قرار را اشتباه میندرس به سر قرار نمی

وقتی به شھر رفتند با تھيه مقداری غذای توی راھی برای . گيرند به شھر بروند با مشکلاتی مواجه بود تصميم می

 می)...(راه برگشت را با ماشين يکی از رفقای شھر  .گردند خودشان و گذاشتن قرار دوم و سوم با رفقای شھر برمی

شوند و با پرتاپ نارنجک ماشين  کند رفقا درگير می ھا را تعقيب می پاه آن يک ماشين س"الاشت"توی حاده   .يندآ

.  روند دوباره به شھر می.  کنند ھنگام عقب نشينی در جنگل راه را گم می .روند خودشان را رھا کرده و به جنگل می

ھا را  و نفر به شھر رفته بود و آناز کوه د لاخره بعد از اينکه دوباره به کوه آمدند و ما را پيدا نکردند برگشتند شھراب

ريزی آينده  از اين به بعد جلساتی در رابطه برنامه.  ھمراه خودشان آوردند(...)  رفقای گمشده يک نفر جديد.پيدا کرديم

، پوشاک، مھمات، نآ وضع آذوقه و چگونگی تھيه ،گروه صحبتھائی داشتيم سر اينکه شکل حرکت چگونه باشد

 حرکت کرده و  قشلاقريزی جديد تصميم گرفته بوديم بسوی با تدوين برنامه  .اط با شھر و غيرهارتب، چگونگی عمليات

بخاطر شتاب اجتماعی در داخل جامعه و اينکه توده ھا بخصوص . در وھله اول يک عمل نظامی سروصدا دار بکنيم

در ضمن بعد از آمدن .  ليھا بودمردم شمال از چريکھا اسطوره ای ساخته بودند و در ھر کوی و برزن صحبت از جنگ
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که دو ماھی را  که ما در روستاھای خالی بوديم گيلانی ) ...(،که فتق داشت) ...(  .رفقای گمشده سه نفر از دسته جدا شد

خورم نخاع من درد  گفت يک رگ از گردنم به مخم وصل است و وقتی تکان می خورد و می جا نشسته و تکان نمی يک

  .که به جرم پشت سر حرف زدن و يکسری برخوردھای نادرست ديگر)...(گيرد و ديگری می

با .  برف زيادی سر راھمان بود  .حرکت کرديمقشلاق بسوی   .به ما ملحق شدند)...(،)...(ھا دو نفر جديد  در ازای اين

بھرحال غروب   .که ما حداقلش را نداشتيم .کند کوله ھای سنگين توی برف راھپيمائی کردن انرژی زيادی طلب می

 کيلو کره گاوی تازه بود و صاحب گاوينه رفته ٢٠ به گاوينه ای رسيديم که حدود قشلاقلاق به ئياولين روز حرکت از 

 رد ئیدو روز بعد يک راھپيمائی شبانه داشتيم که بايد از کنار روستاھا  .کره را گرفتيم و پولش را گذاشتيم.  بود

تا .  رسيد رفتيم که گل تا بالای مچ می  میئیاز جاھا  . غروب با شروع حرکت باران نيز شروع شد۵ساعت .  ميشديم

ًصبح راھپيمائی کرديم ضمنا در حين راھپيمائی ساعت يک بود که راه را کمی عوضی رفته مجبور شديم از وسط 

صبح .  توی ده رد پای زيادی گذاشته بوديم  .شد  روستائی شنيده میخرناسهای رد شويم که صدای  روستا کنار خانه

بعد از صبحانه .  تمام لباسھا و قيافه مان گلی شده بود.  گرفت وقتی ھوا روشن شد  از قيافه ھای ھمديگر خنده مان می

دو نفر برای شناسائی يک گاوينه خالی رفتند تا در آنجا سر و وضعمان را درست ، دوکه نفری يکدانه حلوا شکری ب

اسلحه ھا ھمه .  افتاد شديم معلوم نبود چه اتفاقی می در ھمچنين مواقعی اگر با يک نيروی گشتی دشمن روبرو می  .کنيم

بھرحال به آن گاوينه رفتيم و سر و وضعمان را درست   .گشت ره میيبيحالی و خستگی بر ھمه چ.  افتاد از کار می

يکی از رفقا ته قمقمه خود را در گاوينه جا .  ًتقريبا خلوت بودای رسيديم که  به نقطه.  کرده صبح روز بعد حرکت کرذيم

اين رفيق با رفيق ديگر برای آوردن ته قمقمه رفتند ولی بلافاصله برگشتند و گفتند سه چھار نفر توی گاوينه . گذاشته بود

 "ترز"ما زير کوه .  ن ھستندو گفتند از قيافه ھا شان  معلوم بود جاسوسان دشم.  کردند گشتند و رد پاھا را نگاه می می

  .مدنددستگيرشان کنيمآ صبح روز بعد سر راه کمين گذاشتيم تا اگر جاسوسان . بوديم"شاھی -ِبابل "از ارتفاعات جنوب 

 کردند و می  روز  بعد در کمين بوديم که دو نفر را ديديم که توی مسيری که آمده بوديم رد پاھا را نگاه می١١ساعت 

  وقتی جلوی کمين .ھا را برايمان ثابت کرد ھا روی رد پاھا وضعيت مشکوک آن ھا و دقت آن ن آنشکل آمد .مدندآ

ھا فرار کردند و  با ايست ما آن .ھا باز نيز بود فرار آنرسيدند اشتباه ما اين بود که کمين ما غافلگيری نبود و راه 

گفتند چريکھا  ًولی بعدا فھميديم که روستائيان می  .ن رفتندئيھا بلافاصله از سراشيب دره پا تيراندازی کرديم و آن

  .ھا نروند ھا را نکشتند فقط دست و پايشان را شکستند تا ديگردنبال آن خودشان آن

 جا داده وبه تغييررحال ھب  .از قرار معلوم  آن دونفر موقع فرار از دره ھا پرت شدند و دست و پايشان شکسته بود

شد  ھر روز به کوله ھا دستبرد زده می.  دزدی ھا شروع شده بود  .رده آذوقه تمام کرديمگاوينه ای رسيديم که عمل نک

  .نفر به شھر فرستاديم و مقداری آذوقه دريافت کرديميک . داد شد يک کنسرو گم شده کسی جواب نمی و وقتی اعلام می

رای شناسائی نقطه عمل رفتيم ولی راه ورود به ب  .خريديم  ھا بز می  تماس گرفتيم و از آنئیاولين بار بود که با گالشھا

در اين   .شديم سر راھمان روستا زياد بود و قبل از رسيدن به نقطه عمل ديده می.  نقطه  عمل را نتوانستيم کشف کنيم

رحال از اين عمل صرفنظر کرده و تصميم گرفتيم ھب  .مقاطع بحث داغ جلسات محاکمه دزدان و حکم اخراجشان بود

شناسائی کرديم گروه حرکت را بعد از اينکه راه   .شاھی برويم- را قطع کرده و به جنگلھای شيرگاه "فيروز کوه"جاده 

ابتدا ريل قطار را   .ديديم ھوا بقدری تاريک بود که نيم متر جلوتر را نمی.  دوباره با حرکت باران شروع شد  .کرد

 نفری بلند کرديم تا روی آب ٨ آھن ريل قطار را . بودش خيلی زيادبعد جلويمان رودخانه ای بود که فشار آب. قطع کرديم

ی آب وبا آن دو درخت بلند قطع کرديم و ر، تبر کوچکی داشتيم.  آھن را با خودش برد،اب،  بگذاريم تا رد شويم

مين گذاشتيم و ابتدا دو نفر را در اطراف جاده ک.  نوبت قطع جاده رسيده بود  .گذاشتيم و به آرامی آب را قطع کرديم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

نفری چند .  وقتی انطرف جاده رسيديم ديگر دو سه ساعتی از شب نمانده بود.  گذشتيم مد از جاده می آوقتی ماشين نمی

ً رفتيم که تقريبا خلوت بود ولی ئیبه جا.   راه رفتيم۶تا صبح ساعت   .دانه کشمش خورديم و مقداری انرژی گرفتيم

 .برف آمده بود  . برای شناسائی گاوينه خالی رفتند و برگشتندئیزمينھا نشستيم و رفقاناچار روی .  گاوينه خالی نداشت

بالاخره حرکت کرديم و به گاوينه خالی رسيديم که از آنجا اولين قرار از . دو روز توی برف کنار آتش نشسته بوديم

از اينجا به   . جا داديمتغييرارچی در اين گاوينه با ديدن يک شک . با رفقای شھر اجرا شد"فيروز کوه"طريق جاده 

تر منزل  نئيآتش درست کرديم صاحب گاوينه که پاکه گاوينه ای رفتيم که ھم کوچک بود و ھم اينکه شب موقعی 

مد جلو کمی برايش صحبت کرديم که کوھنورديم ولی او آ داشت ديد و ترسيد که نکند گاوينه اش را آتش بزنيم)گاوينه(

بالاخره برای اينکه ترس را از دلش بيرون بياوريم دو رفيق را برای خواب پيش او .   ھستيدگفت که شما جنگلی می

به گاوينه ای رفتيم که سر جاده متروکه ای قرار داشت و رفت و آمد از .   جا داديمتغييرصبح رفقا آمدند و . فرستاديم

 ر نفر را ديديم که از جلوی گاوينه میا غروب چھدو روز بعد از امدنمان به اين گاوينه يک روز.  آنجا خيلی زياد بود

در جيب يکيشان نوشتجات بسيج (.از قيافه ھاشان پيدا بود که بسيجی و يا حزب الھی ھستند  .دستگيرشان کرديم، رفتند

سه چھار تا از رفقا ھمراھشان تا .  ا بزنندجولی سعی کردند خود را بيطرف و گاھی طرفدار نيروھای انقلابی  )بود

ھا درست گفتند که بالا گاوينه دارند  رفتن رفقا به اين خاطر بود که اين. خواستند بروند رفتند و برگشتند اوينه ای که میگ

 " جا نداديم و از اينجا تصميم گرفتيم سر جادهتغييربا ديدن اين چند نفر .  ًيا نه که ظاھرا قضيه درست از آب در آمد

قرار بود از .  با حرکت ما برف شروع به باريدن کرد. وز يک تيم حرکت کردنرآغروب   . عمليات کنيم"فيروزکوه

کرد ما فکر  رودخانه ای بزرگ ولی کم عمق نزديکی گاوينه جاده متروکه را قطع می.  طريق جاده متروکه برويم

 مرتب " کوهفيروز"زنيم ولی بعد وقتی اولين بار آب را قطع کرديم تا لب جاده  کرديم ھمين يک نقطه به آب می

وقتی به لب جاده رسيديم تفنگھا ھمه خيس   .زديم د و ما توی برف به آب میيبر رودخانه بصورت مارپيچ جاده را می

توانيم عمل کنيم و   ديديم نمی.چند دانه خرما خورديم.  شد شدت بارش برف ھر لحظه بيشتر می  .و دستھا يخ زده بود

نرسيده به پايگاه جلودار ما متوجه شد که دو سه   .ًيم که اصلا به آبی برنخورديمراه برگشت را از مسيری آمد  .برگشتيم

ھا که راھنمايشان بود فرار کرد و دو تای  يکی از آن.  ايستشان داديم  .نفر با چراغ قوه توی برف دنبال راه ميگردند

ظاھر . د عمل نکند و آن پسر نميرديکی شان سيانور خورده بود ولی فاسد بودن سيانور موجب ش  .ديگر دستگير شدند

وقتی از   .گفتيم بسيجی ھستيد ھا می گفتند شما پاسدار ھستيد و ما ميگفتيم چريکيم و به آن ھا می امر اينطور بود که آن

نده  رفيق فرما. نھا را به پايگاه برديم  آ.زنيم گفتند ما در دادستانی سپاه حرف می  کرديم از بسيج کجا آمديد؟سؤالھا  آن

رفيق ما .ھا گفتند در دادستانی سپاه حرف ميزنيم   ما را که از بسيج کجا آمديد و آنسؤالبازجوئی را شروع کرد و ھمان 

اگر .بگوئيد کی ھستيد .توانيم يک جا بمانيم دادستانی ما ھمينجاست ما يک گروه چريکی متحرک ھستيم و نمی: گفت

خواھيم ھر چه زودتر تصميم  ما می.  کنيم زادتان میآن باشيد ئيلی اگر رده پاکنيم و رده بالای دشمن باشيد اعدامتان می

ھا  تا اينکه يکی از رفقای ما متوجه شد که در دوران دانشکده با يکی از اين  .نھا گفتند ما مجاھد ھستيم  آ.بگيريم

از اين به بعد   .ھا پذيرفتند که ما چريکيم ھا مجاھد و آن در اينجا بود که ما پذيرفتيم آن .شناسد ھمکلاسی بوده و او را می

از اينجا نيز چند قرار   . داده به گاوينه ای رفتيم معروف به گاوينه شيرگاهتغييررا بھرحال جا   .با مجاھدين رمز داشتيم

 .تشھيد مھدی با يکی از رفقا به شناسائی رف  . را بزنيم"شيرگاه"با شھر اجرا کرديم و ديگر تصميم گرفتيم بسيج 

يک روز .  راه ورود به منطقه را نيز شناسائی کرديم. شناسائی نسبی از وضعيت زمين و ساختمان بسيج صورت گرفت

  .رفت ما را داخل گاوينه ديد و خوشبختانه به کسی نگفت  که به شھر میئیقبل از عمل يک روستا
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ی شده بود که ھمه بيکديگر مشکوک طور  .در اين گاوينه چند فقره دزدی صورت گرفت که کسی نفھميد کار کيست

 غروب راه رفتيم ۴ بھرحال فردايش يک تيم بسوی نقطه عمل حرکت کرد تا . شديم که نکند طرف مقابل دزد باشد

خواستيم سر شب حمله کنيم ولی ھمه  می  . به شھر نزديک شديم٧فاصله دو ساعتی شھر کمی استراحت کرده و ساعت 

 ۴به .  در اين ساعت داخل شھر شديم. مانديم نه و نيم ای شھر تا ساعت   دقيقهپنج   .ودندمردم بيدار و توی خيابانھا ب

يک تيم با مسئوليت شھيد   . کمين کردند"فيروزکوه" سر جاده "رضا"يک تيم با مسئوليت شھيد   .دسته تقسيم شديم 

از که خيابان اصلی شھر   درب بسيججلوی) ...(يک تيم با مسئوليت   . کمين پاسگاه نشستند تا کمک نيايد"مھدی"

ابتدا بمب را .  از درب عقب حمله را آغاز کردند) ...(و تيم چھارم با مسئوليت رفيق  .گذشت کمين کردند جلويش می

  .سا داخل ساختمان شديمآبرق   .کنار درب بزرگ پشت بسيج گذاشتيم و با انفجار بمب درب از جا کنده شد و شھر لرزيد

از چھار اسير سه نفر اعدام شدند و . گير ساختيمتدسنيز دو نفر ديگر را   .دو نفر را زنده دستگير کرديمدر وھله اول 

  .خواندند بقيه نفرات داخل اتاقی رفته درب را بستند و توی اتاق دعا می  .ای پانزده ساله بود را آزاد کرديم يکی که بچه

اده جلوی بسيج و کمين پاسگاه خبر آوردند حزب الھی ھا تکبير ھنوز ھمه اسلحه ھا تخليه نشده بود که کمين سر ج

بلافاصله ساختمان را خالی کرده و بيرون آمديم ولی بعد متوجه شديم که چند نفر در خانه ھايشان تکبير . يند آگويان می

 که مھدی زخمی  دوباره خبر آوردند. با يکی ديگر به کمين برگشت"مھدی"دوباره داخل ساختمان رفته و   .گويند می

از پشت تير خورده بود و بغل نافش با يک   .شده و ما ساختمان را تخليه کرده رفتيم تا مھدی را از شھر بيرون ببريم

 مھدی .برنو گرفته بوديم،  "يک- ام"، "٣ژ"و چھار " کلاشينکوف"چھار در اين عمليات   .مشت روده بيرون آمده بود

داخل   .برديم و پانسمان سطحی کرديم و از صاحبخانه اسب گرفته به جنگل رفتيمای  ای از شھر به خانه را در گوشه

 را "مھدی"جنگل صاحب اسب را با اسبش فرستاديم و تبری از گالش گرفتيم و برانکارد چوبی درست کرديم و تا صبح 

سلحه ھای مصادره شده به پايگاه گروه با ا  . که با ما آشنا بود رفتيمئیصبح به گاوينه ی يکی از گالشھا  .با دوش برديم

 را از طريق يکی از امکانات کنار "مھدی"رفت تا خبر را به رفيق فرمانده برساند و ھمچنين دو رفيق را بفرستد که 

  . با خودم (...)،..).(، (...)،)...(، . (...)ما شش نفر پيش مھدی مانديم  .جاده به شھر ببرند

 حرکت کنيم که در اين ارد گذاشتيم و قصد داشتيم ساعت چھار و نيمرا داخل برانک "مھدی"ما  . دو رفيق آمدند١ساعت 

 را با لباس رزمش به خاک "مھدی" توی گودالی با کارد کمری زمين را کنديم و . شھيد شد"مھدی"ساعت رفيق 

چون رفقا با شنيدن خبر  . راه رفتيم و تصميم گرفتيم شب به پايگاه نرويم١١تا ساعت  . کارمان تمام شد٨ساعت  .سپرديم

.  شب داخل گاوينه ای پيش پيرمرد و پيرزنی رفتيم  .کنند و از نظر امنيتی درست نيست شھادت مھدی سر و صدا می

يکی از رفقا  .چای دم کردند با اين برخوردشان تسکين پيدا می کرديم، پيرمرد و پيرزن برايمان اش شير درست کردند

 شما برای ما می.   فرزندان ھمين بدبخت بيچاره ھا،ی ھستيم ؟او گفت شما جنگلی ھستيد ميدانی ما ک، پيرمرد:پرسيد

صبح به پايگاه رفتيم و خبر شھادت .  نشب پيرزن بالای سرمان نشست و نخوابيدآ حتا صب .جنگيد و از اين حرفھا

ای "ياد رفيق شھيد سرود  کرد و بئیرفيق حرمتی پور پيرامون شھادت رفيق صحبتھا.   را به رفقا داديم"مھدی"

  . نيز خوانده شد"پرچمدار ستمکشان

ديگر يک مقدار آذوقه مان را از امکانات بالفعل . ولی اينبار نيم ساعت  .داديم  جا میتغييرًبعد از ھر عمل معمولا 

ترکمن ھم بود که ) ...( شخصی بنام"مھدی"دو شب بعد از شھادت   .کرديم منطقه که خودمان ايجاد کرده بوديم تھيه می

ای در رابطه با دزدی ديشب   جا داده و جلسهتغيير صبح روز بعد ده دقيقه .نانی دزديده بود که مچش گرفته شد

نظر خواھی شد و ھمگی حکم  . را نگفتئیًچند فقره دزدی ھايش را گفت و احتمالا چند تا(...)در جلسه   .گذاشتيم)...(

نيز در ) ...(،)...(،)...(سه ترکمن ديگر .حکم موجب اخراجش از تشکيلات شدولی بعدش تجديد نظر در   .اعدام دادند
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 .  (ھا اضافه شدند به اين) ...(،)...(دو نفر ديگر . رفتيم"خی پوست"دو روز بعد به منطقه  .ھا اخراج شدند ھمين رابطه

که از جنگ و مرگ )...( و دائی شديد و چاپلوسی و مرموزی و دست به توجيه اش حرف نداشتغکه ضعف ) ...

اينان به لب جاده رسانده شده و رھا شدند تا .  تير خورده بود ھمراھش بود"مھدی"ترسيده بود چرا که در صحنه ای که 

  .خواھند بروند خودشان ھر کجا می

ده بود که  چند روز به عيد مان.ن آمده بوديمئيديگر از نظر کمی خيلی پا  .ھا چھار نفر ديگر نيز رفتند با فرستادن اين

يکروز .  نفر رسيده بوديم١٧در اين مقطع به   .معاون رفيق فرمانده برای يک ماموريت تشکيلاتی به شھر رفته بود

 رفتند که بلافاصله برگشتند و خبر آوردند توی گاوينه ای که شبھا می صبح نرسيده به عيد  دو رفيق به ماموريت می

روز توی جنگل و شب موقع باران و برف توی  . بوديم"خی پوست"ر منطقه حالا ديگر د. خوابيم چند نفر مسلح ھستند

يک تيم حرکت کرد تا افراد داخل   .داديم ولی گاوينه يکی بود  جا میتغييربه ده دقيقه دقيقه ده  .البته توی جنگل  .گاوينه

ھا را  رفقا نيم ساعت آن  .حرکت کردندھا نيز   نفر بودند با رسيدن رفقا به محوطه گاوينه آن١۴  .گاوينه را دستگير کنند

ھا متوجه جلودار ما شد و جلودار  توی دره عقبدار آن  .ھا متوجه نشدند تا دره در محاصره خودشان تعقيب کردند و آن

دست از تير  ھا ھوا و زمين را بستند به رگبار و وقتی مجاھدين متوجه شدند ما چريکيم بلافاصله رمز را گفت و آن

 جا  داديم ولی تغيير دقيقه ديگر ١٠رفقا برگشتند و    .از خودشان انتقاد کردند که متوجه رمز نشدند .يدنداندازی کش

در ھمين يکی دو روز مانده به  عيديک روز برف و   .گذاشتيم روزھا جلوی گاوينه کمين می  .گاوينه ھمان بود که بود

صبح پيش کوله ھا برگشتيم و جلوی گاوينه   . و به گاوينه رفتيممد و ما کوله ھا را داخل جنگل استتار کرده آباران می

رويم حالا که شما را ديديم خوب است  انھا گفتند به ماموريت می  .بعداز ظھرش دو مجاھد کمين افتادند  .کمين گذاشتيم

ز رفقای ما توی جنگل گم يک يادآوری نيز بکنيم و آن اينکه ديروز که ھوا مه و برفی بود و شما به گاوينه رفتيد دو تا ا

ھا فقط  اينھمه غذا توی کوله ھا آن. شدند و گرسنه شان بود و کوله ھای شما را ديدند و دو سه شکلات گرفتند و خوردند

دو روز بعد دو مجاھد ده متری   . جا داديمتغيير دقيقه ۵ اين مسأله بطور جدی پيگيری نشد و .به شکلات قناعت کردند

خواھند بگويند و  روند حالا که ما را ديدند يک چيزی می انھا نيز با اين توجيه که به ماموريت می  .دپايگاه دستگير شدن

ای  خواھد صحبت کند در مورد اينکه ما تجربه گفتند که يکی از مسئولين ما از شھر آمده و با يکی از مسئولين شما می

قرارھای بعدی ، طی اجرای يک قرار  .ا کمک خواستنددر زمينه حرکت در جنگل نداريم تجھيزات ما کامل نيست از م

در زمينه نان   .وردند آدو تا گالش ھوادار پيدا کرده بوديم که برايمان آذوقه می  .ھا بشود  به آنئیگذاشته شد که کمکھا

ا  تا زير خاکستر ھ٣٠ يا ٢٠ھای يک نفری درست کرده و  ای بدست آورديم يک نوعش خميرھا به تکه پختن تجربه

دوم   .گذاشتيم نوع ديگرش را درون يقلاوی ارتشی پھن کرده و روی آتش می.گذاشته بعد از چند دقيقه ھمه آماده ميشد

 نفر ١٢روز سوم عيد   .مقداری نان برای عمليات کنار گذاشتيم  .شاھی شناسائی شد-عيد راه ورود به اتوبان ساری

مسيری را تا ". فرشاد،حسن، رضا،  جليل،مسعود". پايگاه ماندندپنج نفر در .برای عمليات اتوبان از گروه جدا شد

بايد برويم و نزديکيھای صبح چھارم راه رفتيم و دو ساعت فاصله با  مسيری را شب می  .غروب روز سوم رفتيم

ند ونيم اتوبان را بھشت ساعت    .غروب چھارم از طريق زمينھای شاليزار به اتوبان رسيديم  .اتوبان توقف کرديم

گفت برادران بسيجی و سپاه که کارت عضويت در اين ارگانھا را دارند  آورديم ابتدا يک رفيق داخل اتوبوس شده و می

وقتی پاسدارھا   .رسانيم ًلطفا پياده شوند چون جلو ضد انقلابيون درگير ھستند و ما با ماشينھای سپاه اين برادران را می

گفت ما چريکھای فدائی خلق ھستيم و اھداف خود و  شد و می  ماشين میشدند بلافاصله يک رفيق داخل پياده می

سه پاسدار   .فھميدند ما چريکيم بی اندازه زياد بود حمايت مردم به محض اينکه می  .گفت يکسری جنايت رژيم را می

 دقيقه که روی ۴۵د از بع  .داخل ماشينھا اعلاميه حمله به ماشين ضد گلوله سفير آلمان غربی نيز پخش شد  .اعدام شدند
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 ۴ساعت   .نشب تا نزديکی ھای صبح توی باران راھپيمائی کرديمآ  . شديملجاده بوديم عقب نشينی کرديم و وارد جنگ

 با شروع حرکت باران تبديل به برف شده ۶ساعت ، کمی غذا خورديم، خودمان را خشک کرديم  .به گاوينه ای رسيديم

گالش .  به داخل گاوينه ای رفتيم .راه رفتيمنه و نيم توی برف تا ساعت   .سفيد شددر عرض يکساعت تمام زمين  .بود

ش را نخورده بوديم که نگھبان ما خبر داد گاوينه آھنوز قاشقی از .کمی خشک شديم . ش شير برايمان درست کردآ

فھميديم که پاسداران   .تکشانيمنھا گفتند ما زحمآبيرون پريد و ايست داد و گفت ما چريکيم ) ...(رفيق.  محاصره شده 

بعدا از طريق گالشھا .  رفيق بسويشان شليک کرد و ھمگی از محاصره بيرون آمده و عقب نشينی کرديم  .رژيم ھستند

  .فھميديم دو پاسدار کشته شده بودند

ته با مريضی که يکدس، در اينجا دو دسته شديم  .رسيديم ) ساعت ١فاصله (بھرحال تا غروب پنجم به نزديکی پايگاه 

ما   .بيخبر از اينکه  رفقا ضربه خورده اند.  داشتيم قرار شد به پايگاه برود و دسته دوم ھمينجا پيش دوست گالش بماند

رفقای دسته  .)صدای انفجار نارنجک(مد  آ صدای بام بام می"خی پوست"پيش گالش رفتيم و گفت ديروز ظھر توی 

  . ھا گفت  و ھمين چيزھا را به آنديدهھا را  توی راه گالشی آناول نيز که رفته بودند تا پايگاه 

ديگر فھميديم اتفاقی   . دو دسته يکی شديم"خی پوست"صبح توی دره   .ھا ديگر به پايگاه نرفتند و پيش ما برگشتند آن

  .دانستيم برای رفقا افتاده ولی ابعاد قضيه را نمی

قرار اول .  اوينه خالی بود و دو تای ديگر پيش دو امکان روستائی مانيکی يک گ  . داشتيم"مسعود"سه قرار با رفيق 

چون آتش توی گاوينه روشن   .را بلافاصله اجرا کرديم و فقط رد پای مجاھدين را ديديم که ديشب اينجا خوابيده بودند

 نھا گفتند که میآ  . کرديمروز دوم با مجاھدين قرار اجرا  .توی ھمين گاوينه روز بعدش با مجاھدين قرار داشتيم.  بود

انفجار  .ضمنا گفتند ما توی منطقه نيستيم.کنيد  ًخواستيم بريم کمک رفقای شما ولی فکر کرديم حتما تمرين داريد می

 تصميم گرفتيم دو رفيق را نزديکی گاوينه ای که شبھا می! نارنجک را شنيدند فکر کردند ما تمرين تيراندازی داريم

  .خوابيديم بروند

دوست گالش خبری   .قرار دوم را اجرا کرديم  .داد ھا رفتند و خبر آوردند يکنفر با کلاه اھنی دم گاوينه نگھبانی می آن

  .نروز غروب دو رفيق را فرستاديم تا به پايگاه نزديک شوند  آ.مدآروز ھشتم عيد معاون رفيق فرمانده به کوه .  نداشت

.   به برزنت پيچيده شده و توی برف افتاده" جليل"ری نيست فقط جسد رفيقنھا رفتند و خبر آوردند که از دشمن خبآ

ً مقاومت کرده و شھيد شده و جھار رفيق ديگر عقب نشينی کردند و با اين حساب حتما کوله ھا "جليل"ًحدس زديم حتما 

  . ھم دنبال کوله ھا بگرديمھم جسد جليل را دفن کنيم و، صبح تصميم گرفتيم به پايگاه نزديک شويم  .را مخفی کرده اند

بسويش   .دھد ديديم پشت درخت نزديک پايگاه يکنفر با ريش بلند نگھبانی می  .ساعت پنج صبح به پايگاه نزديک شديم

  . ديروز غروب نبودند ولی امروز صبح ساعت پنج ھستند. فکر کرديم کمين دارند.تير انداختيم و عقب نشينی کرديم

با اجرای قرار سوم دوست گالش گفت که چھار روز پيش   . تصميم گرفتيم قرار سوم را اجرا کنيمتوی کمين ما نيامدند و

ديگر فھميديم که رفقا ھمه ضربه خورده  .کردند از اينجا به طرف شھر شاھی رفتند  پاسدار که چھار جسد حمل می۵٠

که پاسدار ھم )...(ه بودند يک شکارچی به نامگفت روز سوم عيد رفقای شما که در پايگا از يک گالش شنيديم که می  .اند

 از ما پيش دوست گالش یچند روز بعد رفيق  .نرا آزاد کردندآرفقا   . متری پايگاه۵ھست را دستگير کردند درست در 

 پاسدار را به ما داده بود شنيد که دو مجاھد در گاوينه دوست گالش بودندو به رفيق ما ۵٠ جسد توسط ۴ما که خبر حمل 

  . ما آنجا بوديم و رفته بوديم جسد جليل را دفن کنيم، نروز صبح که شما به پايگاھتان نزديک شديدآفتند گ

  .بھر حال تصميم گرفتيم منطقه فعاليت را عوض کرده تا دوباره تجديد سازماندھی و دوباره تدارک جنگ را ببينيم
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  تذکر

١-  

نجھت آولی ما برخوردمان در ، ديدند ما را می)گالشھا ( نشين بسيج شيرگاه ھر چند روستائيان جنگل تا مقطع عمليات

  .ھا را آگاه کنيم ھا استفاده کنيم و ھم آن ھا ارتباطی بگيريم تا ھم از امکانات آن نبود که با آن

 داديم و يا اسلحه ھا را استتار کرده و خودمان را  جا میتغييرديد در کمترين فاصله  که يک گالش ما را می به محضی

ھا با نگاه به سر و وضعمان مانند  ولی آن  .کرديم  معرفی میئیگاھی کوھنورد گاھی مامور دولتی و گاھی معلم ده بالا

شاھی رسيديم -مثلا موقعی که به ارتفاعات جنوب بابل  .زدند احتمالا حدس خودشان را می عيره، لباسھامان، تيپھايمان

به سر قرار دو رفيق ) ...( بعد از يکماه  برنگشته بودند يک روز برفی من با به سر قرار رفتند و) ...(،)...(و دو رفيق 

اسلحه کمری داشتيم که استتار   .رفتيم و مسير برگشتنمان به يک گالش برخورديم که تصميم گرفتيم به گاوينه اش برويم

کرديم که به  و طوری صحبت میخودمان را معلم يکی از روستاھای نزديک جا زديم   .تن ما نيز لباس فرم بود  .بود

 در طول ئیولی روستا  . قرار نگيريمسؤالکرديم که مورد  داديم يعنی کاری می  کردن نمیسؤالمرد گالش اجازه 

ما ديديم چيزی برای گفتن نداريم يعنی ديگر سکوت بيش از حد  .دانم گفت می داد و می صحبتھايمان فقط سر تکان می

نون و کره بخوريد انرژی : با لھجه غليظ شمالی گفتئیدر اين لحظه روستا  .داشت ا می ما را به سکوت وئیروستا

  ھر چه توضيح میئیگو ما يکه خورديم که چه می  .دانم خواھد برايم بگوئيد کی ھستيد من خودم می  نمی.لازم داريد

بالاخره ما به او نگفتيم   . فدائی شما ھستمگفت اگر شماھا فدائی مردم ھستيد من ھم بابا  فکرھای بد بد نکن او می -داديم 

زمانيکه به   .ما ھم از او جدا شديم و رفتيم  .کرد می، واقع درست ھم بود کی ھستيم و او نيز خيالات خودش را که در

ھا به عناوين   آندر صد٩٠شود گفت که  ًرفتيم و تقريبا می شاھی رسيديم ديگر مسلح نزد گالشھا می-جنگلھای شيرگاه

اش روزی در وسط جنگل پايگاه داشتيم که گالشی  نمونه ھای مختلفی ديده شد که يکی  .کردند ختلف از ما حمايت میم

ابتدا کمی ترسيد ولی بعدش ما را دعوت  .مدت دو روز بود گاوش گم شده بود و تصادفی توی جنگل با ما برخورد کرد

  . کره و ماست در اختيارمان گذاشت  .به گاوينه اش کرد

 سخت ناراحت شد و گفته بود .گالش ديگری بود که شنيده بود چريکھا به گاوينه نزديکی اش رفتند و پيش او نيامدند

يکروز با يکی از رفقا برای  .وقتی پيش او رفتيم آذوقه زيادی در اختيار ما گذاشت و پولی نگرفت  .ًحتما پيش من بيائيد

يکی از اين زنھا .توی گاوينه ای رفتيم که دو زن و مرد نشسته بودند ) ...( رفته بوديم منطقه"ساری"شناسائی اطراف 

وقتی ما وارد گاوينه شديم خودمان  .گاوينه اش ھمين نزديکيھا بود و مقداری کره به اين گالش بدھکار بود که آورد بدھد

بدنبال ما آن زنی که گاوينه اش   . جا زديم مقداری غذا خورديم و مقداری کره خريديم و بيرون آمديمئیرا معلم ده بالا

رويد؟ما ھم  کجا می مد گفت آوقتی قدری از گاوينه آن مرد دور شديم و زن ھمراه ما می .در ھمان نزديکی بود راه افتاد

اين  .ئيد آچرا گاوينه من نمی.  دانم شما کی ھستيد شناسم من می گفت من شما را می . معلم ھستيمئیرويم ده بالا گفتيم می

ما ھم رفتيم و با او قرار گذاشتيم چندی  .زد که ما را وادار به کشاندن گاوينه اش کرد ر با چنان دلسوزی حرف میماد

شب  .بعد برای گرفتن کره و ديگر آذوقه نزدش رفتيم و برادرش را به ما معرفی کرد که ھمين نزديکيھا گاوينه داشت

کنم که از اين ببعد مدام   کرد و گفت ھر کاری داريد برايتان می برادرش ھواداريش را رسما اعلام.پيش برادرش رفتيم

  .مئيآ  روز ديگر می١٠به خواھرش گفته بوديم   .کرد رد و برنج و وسايل ديگر تھيه میآداديم و برايمان  به او پول می

ی ديد ما نرفتيم مريض مادر وقت . کيلو کره کنار گذاشت ولی ما نتوانستيم برويم۵٠اين مادر در فاصله ده روزی حدود 

  . روز رفتيم و دخترش گفت مادر مريض شده رفته شھر١۵ما بعد از . شد و بردنش شھر
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 نفر به گاوينه اش ٨صورت بود که روزی  واقع جاش ديديم که جريانش به اين در اين منطقه يک گالش ترسو و در

ود دو روز پيش گرگ يکی از گوسفند ھايم را خورده از جمله اينکه گفته ب.  خودش را به حقارت و فقر زده بود  .رفتيم

 تومان پول داديم و در ١٠٠٠ تومانی از او گرفتيم و در ازايش ۶٠٠ما يک گوسفند .  و نميدانم به ارباب چه بگويم

به ارباب گفته که چريکھا   تومان ولی اون نامرد پول را به جيب زده بود و رفته١٠٠ضمن يک ديگ کوچک غذا ھم 

ھم گوسفند گرگ خورده را به گردن ما انداخت و ھم پول گوسفند را به   .و دو گوسفند را به زور از من گرفتندآمدند 

  .جيب زد و به حساب دزدی ما گذاشت

  .اينرا از طريق يک گالش شنيديم بعد به اتفاق ارباب رفتند به سپاه پاسداران گفتند و آن مزدوران کلی تبليغات کردند

گفتيم که چکار کرديم و آن گالش در حق ما چکار کرد و برايش پيغام داديم  رسيديم جريان را می لشی میمنبعد به ھر گا

  .ِگالش از ترس منطقه چراگاه خود را از شاھی به اطراف بابل منتقل کرده بود  .کنيم يم و اذيتش می آئبه سراغش می

گالشھای خوب و بد ، از طريق تماس با اين گالشھا  .دانستند حق با ماست و ما درست برخورد کرديم ولی گالشھا می

  .شناختيم منطقه را بيشتر می

٢-  

 دقيقه دور پايگاه گشتی ۴۵ بيدار باش بود که ھمزمان دو يا سه نفر به فاصله نيم ساعت تا ۴بھار و تابستان ساعت 

 ۵ز و زمستان بيداری ئيولی پا  . شام ۶تا ناھار و يازده و نيم  تا ١١خورديم  صبحانه میپنج و نيم تا شش و نيم ميرفتند 

به محض تاريک شدن ھوا ھر رفيقی   .خورديم  شام می۵ ناھار و يازده و نيمتا ١١ صبحانه و شش و نيمصبح که تا 

 منھای نگھبان ٢ تا ١٢ضمنا  .کشيد برد توی کيسه خواب دراز می خوابيد و يا اگر خوابش نمی سر جايش رفته يا می

ھر جا که   .توانستند وسايلشان را باز کنند و بخوابند بقيه می، منطقه داشت که يکی باشد يا دوتا سه تاکه بستگی به 

  .جلسات انتقادی ھم صبح و ھم بعداز ظھر داير بود،  که اجرای قرار مورد نظر بودئیکرديم بخصوص جاھا اتراق می

اگر جلسه  کرديم راق میت ائیالعه نيز ھر وقت جامط  .شد بعد از ھر عمل نظامی جلسه برای بررسی اش گذاشته می

 فروردين نبود يا اگر ھم بود از ۴جلسه در رابطه با مسائل سياسی تا مقاطع بعد از ضربه .  گرفت نبود ضورت می

 چند ًولی بعدا . ًکرد مثلا يکبار قبل از ضربه پيشنھاد شده بود فلان مقاله رفيق مائو خوا نده شود يکی دو بار تجاوز نمی

   .بار در مورد مسائل سياسی جلساتی داشتيم

٣-  

 که حتی الاامکان آلمانی "٣- ژ"۵ ، "کلاشينکوف" ٨ ،"نارنجک انداز" نفره يک ١۵ترکيب سلاح يک گروه چريکی 

، بخاطر رطوبت مداوم   . کلت نيز لازم است۴ يا ٣ًباشد و يک برنو و ضمنا ھمگی به دو نارنجک نيز مسلح باشند 

جای اسلحه نيز  .ھم زنگ ميزند و ھم اينکه مدام به گل آلوده است  . کاربردی ندارد٣- اسلحه ای مثل ژ، ميشگیباران ھ

چون رنگھای .  مانند چيزھای پلاستيکی که زيپ داشته باشد برای اينکه زود اسلحه بيرون بياد و ھم اينکه سياه باشد

 ئیامريکاشلوار ھم از نوع ،  برزنتیگتر چرمی ھمراه با تنھا کفش خوب برای جنگل پوتين  .ديگر در شب پيدا است

لباس گرم حتی الامکان سبز و .  به رنگ سبز گشاد که دارای جيبھای بزرگ در دو طرف خارجی زانو قرار دارد

 ی نفر به زور م۴ چادری که ما اواخر داشتيم .کند و ھم عرق نمی کند ھمچنين باران گير دو لايه که ھم باران نفوذ نمی

 کيلو تجاوز يک و نيم نفره وجود دارد که وزنش از ١۴ الی ۶در حالی که توی بازار  چادرھای   . کيلو۴خوابيد با وزن 

شود پاک کرد ولی آثار  البته رد پاھا را می  .گذارد گروه اگر توی گاوينه خالی بخوابد رد زيادی بجای می  .کند نمی

يعنی با پرتاپ يک نارنجک توی   .امنيتی و حفاظتی گروه امنيت نداردضمنا از نظر .  ماند زندگی حتی يک شب می

و برشان به شعاع   که قرار دارند حداقل دورئیدر ضمن گاوينه ھا در جاھا   .تواند سالم در برود کس نمی گاوينه ھيچ
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 حس شنوائی خود صدای ولی اگر چادر باشد و توی جنگل بخوابند نگھبان با استفاده از  . متر زمين باز قرار دارد٢٠٠

برای ھر نفر يک .  پذير نيست چون نگھبانی در جنگل بخصوص شب با چشم امکان  .شنود پا را از فاصله دور می

شود توی پلاستيک گذاشت و  کوله پشتی برزنتی ضد آب که البته اگر آب ھم نفوذ کند مھم نيست چرا که وسايل را می

  .ھم از لحاظ گرما و ھم از لحاظ دوام  . اش بھترين استئیامريکاکيسه خواب از نوع   .بعد توی کوله

۴-  

سيب  .شود يا پياز وحشی که با يک مشت برنج اش خوبی درست می)اليزی (غذاھای جنگل مانند سبزيجاتش يکی 

، ھوآ، خيلی زياد است ھمچنين خرس خوک، حيوانات خوراکی.  تمشک،  گردو،ازگيل.  درختی که کمی تلخ است

برند چون ھنوز خيلی مانده صدای  ان شکارچی را میمافتند و روستائيان گ  ھر کدامشان می٣- با يک گلوله ژکه گوزن

  .تفنگ شکاری و جنگی را از ھم تشخيص دھند

توانند انرژی خود را در  دھد بلکه يک تيم نبايد و نمی شود دريافت کرد ولی نه تنھا کفاف نمی ھمه نوغ غذا از شھر می

برای .  دھد تنھا آذوقه خوب از ميان کنسروھا ماھی است که بدليل روغن داشتنش خوب انرژی می.  لف کنداين رابطه ت

  .شود اقدام کرد  در سه زمينه میکانبار

به اندازه قدش کمی بيشتر از زمين  .کند و ھم بادوام است دبه ھای پلاستيکی بزرگ که ھم رطوبت نفوذ نمی: ذوقهآ-١

  .زنيم گذاريم و انبار می و غيره را در آن می عدسا، لوبي، چای، شکلات، خرما ، ردآ مثل ئیقه ھاکنيم و بعد آذو را می

  .صابون،  مسواک،خمير دندان، پشمی جوراب ضخيم، کاپشن، بلوز گرم، کفش، شلوار: پوشاک -٢

  :تسليحات-٣

  .سهکي، حمايل کوله، چاشنی، ديناميت، تی آن تی، مواد منفجره، نارنجک، تفنگ ،فشنگ

  


